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  ه چكيد

جامعه بين المللي مفهومي پويا است كه همواره در سطح نظام بين الملـل تحـول و   
از در عرصه ي نظري و فكري  مفهوم جامعه بين المللي .قبض و بسط پيدا مي كند

تغييراتي بنيـادين  الملل در روابط بين الملل و حقوق بين » ونتي«تا » كانتي«رويكرد 
در حال حاضر به واسطه دسترسـي راحـت و سـريع بـه اطلاعـات و      . داشته است

گسترش ارتباطات و حذف تدريجي مرزهاي فكري و جغرافيـايي، ضـرورت درك   
 ـ. دقيق تر مفهوم جامعه بين المللي اهميت مضاعف پيدا مي كند ن امـر بـه دليـل    اي

ايجاد آثار جديد حقوقي و بين المللي، كاربرد جديدي در عرصه جهـاني و تعامـل   
چگونگي تحول مفهوم جامعـه بـين المللـي و    . ميان دولتها و سازمانها پيدا مي كند

آثار مترتب آن بر روابط و حقوق بين الملل، سؤال اصلي اين مقاله مي باشد كـه بـا   
ه انگارانه و مطالعـه مـوردي رويـه قضـايي موجـود در      در نظر گرفتن رهيافت ساز

  .حقوق بين الملل به عنوان روش به اين مسأله پرداخته مي شود
عملكـرد قضـايي، تعهـدات عـام     نظام بين الملـل،  جامعه بين المللي،  :ها كليدواژه

  الشمول، توسعه تدريجي حقوق بين الملل
  
   مقدمه .1

استفاده روز افـزون از   طه تحولات سريع نظام بين الملل،به واس يجامعه بين المللمفهوم سنتي 
كاركرد پيشين خود را ملت،  -تبادل سريع اطلاعات و تحول تدريجي ساختار دولت فناوري و

                                                                                                 

  alizadeh1@gmail.com استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور  *
   er_4741@yahoo.com )نويسنده مسئول(نتهرا نور دانشگاه پيام الملل ي دكتري حقوق بيندانشجو ∗∗
  .است "هاي تكفيري در قبال گروه المللي مسئوليت جامعه بين": نويسنده از رساله دكتري مقاله برگرفته اين

  21/11/1395: ، تاريخ پذيرش13/9/1395:تاريخ دريافت
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 International(جامعه بين المللـي از مفهوم استفاده سنتي  به عبارت ديگر .ستاز دست داده ا

community( جامعه بين المللي به گروهـي از   .پاسخ نمي دهد و ادراكات امروز بشر را نيازها
مللـي  ي خاصي سهيم هستند و در حفظ نهادهاي بين الاكه در منافع و ارزشه ولتها اشاره داردد

حقوق بـين   ي به عنوان پايه -هابزرگ دولت ي گروسيوس از مفهوم جامعه. مشاركت مي نمايند
ه بـين المللـي را   جامع ـ كـرده انـد  برخـي محققـان سـعي     .همكاري بهره گرفت نظم و -الملل

در حـالي كـه اكثـر صـاحبنظران بـا ايـن        ).12: 1383قـوام، (كنند ملت –دولت  جايگزين نظم
. بهـره جوينـد   »نظام بين المللي«ده و ترجيح داده اند تا از عبارت موضوع محتاطانه برخورد كر
ظـم بـين المللـي حـائز     وجود جامعه بين المللي را بـراي ايجـاد ن   ،اكثر نظريه پردازان كلاسيك

اهميت مي دانند؛ در دوران معاصر، مكتب انگليسي روابط بين المللي بـر ايـن رويكـرد تاكيـد     
جامعه يا اجتماع بين المللي براي مطالعـه سياسـت بـين    از مفهوم منظر اين عمده اي دارد و از 
اسـاس فقـدان   شـرايط نظـم اجتمـاعي را بر    مزبور معتقدند بايـد  محققان. الملل بهره مي گيرند

عـدم وجـود اقتـدار    اقتدارمركزي بين المللي تحت بررسي قرار داد، در حالي كه واقـع گرايان، 
گروهي ديگـر بـا تاكيـد بـر     . مي دانندنظام بين الملل ذاتي ويژگي هاي  از را )آنارشي(مركزي 

غـم  علـي ر نهادهاي مزبـور مـي تواننـد     يپلماسي و تجارت، معتقدنددمانند  مفاهيم نرم افزاري
جهان گرايان هـم بـه   . ام بين الملل را ايجاد نمايندظدر ن ، نوعي نظم مركز محوروجود آنارشي

فضاي مناسب اخلاقي و فرهنگـي   ن دولتهاي مستقل قادر به ايجادفرآيندي اشاره دارند كه درآ
عـدم وجـود اقتـدار     رويكرد جامعه بـين المللـي آثـار منفـي    . هستند آنارشيبراي رويارويي با 

روابـط بـين   از ويژگـي هـاي    آن را يكي را رد نموده و )سياست قدرتخود ياري و (ي مركز
  . الملل نمي دانند

ظهور مي يابد كـه در آن   جامعه اي از دولتها زمانيمحققان بر اين عقيده اند برخي به هرحال  
 لكيو در نتيجه، جامعه اي را تش ـ را دريابندگروهي از دولتها منافع و ارزشهاي مشترك خاص 

مقيد  و در كار كـردن  به يك سلسله مقررات در روابط با يكديگر، آن احساس كنند  دهند و در
بـين  حقـوقي   نظـام  ،بر پايه ايـن تحليـل   .)Bull, 1977: 13( .اندسهيم  با نهادهاي بين المللي

بـردار  اين نظم و يا بهره نتيجه و سازمانهاي بين المللي از نهادهايي هستند كه مي توانند  يالملل
در نظـر   جامعه بين المللي، دولتهاي مستقل مـي تواننـد بـا   مفهوم در چارچوب . آن بشمار آيند

در شرايطي امكان پذير اسـت   البته تحقق اين امر. گرفتن هنجارها به منافع مشترك دست يابند
 بدين ترتيب، رويكرد جامعه بـين  .كه دولتها از منافع و ارزش هاي مشترك آگاهي داشته باشند

نهادها، منافع مشترك را شـالوده   هنجارها، ها،ملت -دولت اختن حاكميتالمللي با به رسميت شن
  . تلقي مي كند جهانيبا ثبات 
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چگونگي تحول مفهوم جامعه بين المللي و آثار مترتب آن بر روابـط  با توجه مسايل ذكر شده، 
ايـن سـوال، نظريـه سـازه      براي پاسخ بـه . و حقوق بين الملل، سؤال اصلي اين مقاله مي باشد

انگاري به دليل ارائه رويكردي هويت محور و فهم بين الاذهاني پديده ها و مفاهيم بين المللي، 
همچنـين مطالعـه مـوردي رويـه     . ن موضوع مـي باشـد  ايچهارچوب مناسبي براي پردازش به 

  .قضايي موجود در حقوق بين الملل روش به كار گرفته شده در اين مقاله مي باشد
   

   چهارچوب نظري.2
برخي صـاحب نظـران   . درك تحول در مفهوم جامعه بين المللي از چند منظر قابل توجه است
اما برخي بـا توجـه بـه    . معتقدند مكتب انگليسي رهيافت مناسبي براي درك اين موضوع است

انتقادات و نارسايي هاي موجود در اين رهيافت معتقدنـد نظريـه سـازه انگـاري، چهـارچوب      
بر اين اساس، ضمن ارائـه تصـويري از   . ئن تري براي فهم تحول در اين موضوع مي باشدممط

مكتب انگليسي و مشخص ساختن ابعاد مختلف آن، زمينه مناسبي بـراي پـردازش موضـوع از    
  .منظر سازه انگاري به شرح زير ارائه مي گردد

ه در برداشت از روابط بـين  به مجموعه آثار و نويسندگاني اشاره دارد ك : مكتب انگليسي 1-2
مـي داننـد و قائـل بـر     الملل آنرا، فراتر از يك نظام بين الملل، در جامعه اي مركب از دولتهاي 

   )Reus, 2002:507(.تندارزشها و هنجارهاي مشترك آن هساهميت اهداف،قواعد، نهادها،
ــون نــــوردروپ  ــندگاني چــ  در مكتــــب انگليســــي نويســ (Northrop)،ــ  نوزمبــ

(Bozeman)،لندون)Don élan(اي بسيار جـدي از روابـط    و ديگران، فرهنگ را به عنوان جنبه
المللـي را بـه    آنها به مسئله تفاوت فرهنگي توجه نموده و نظام بين. اند بين المللي مطالعه كرده
مـورد مطالعـه قـرار     "لـي جامعه بـين المل "تحت عنوان  "جامعه سياسي"عنوان نوعي خاص از

اين گروه از انديشمندان عبارت اسـت    جامعه بين المللي در ديدگاه )Walker,1990:7.(اند داده
دهند بلكه از  كه نه تنها يك نظام را تشكيل مي) يا جوامع مستقل سياسي(گروهي از دولتها ":از

اند و منـافع   طريق گفتگو و توافق، قواعد و نهادهاي مشتركي را براي رفتار و روابط ايجاد كرده
؛ اگر چه نظام بين المللي )258: 1380پولادي،( "اند اين ترتيبات تشخيص دادهخود را در حفظ 

 -كه مبتني بر هويت مشترك در قلمرو مرزهاي سرزميني مشـخص اسـت   –فراتر از نظام ملي 
شود ولي داراي هنجارها، قوانين، قواعد نانوشته و در واقـع فرهنگهـاي ديپلماتيـك و      تلقي مي

ل مورد قبول تمام كساني است كه در محيط نظام بين المللي فعاليت باشد كه در عم  تجاري مي
المللـي، حقـوق بشـر و     هايي كه در باره ماهيت روابط و ارتباطات بـين  مطالعه تحليل. كنند مي
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بـا   -دهـد كـه فرهنـگ     تأثير آن بر شكل گيري سياست خارجي ارائه شده است نيز نشان مـي 
  )59: 1378سليمي،(.ضوري دائمي داردتحليلها حدر اين  -مفاهيم مختلف آن 

براي مكتب انگليسي، كانون و هسته مركزي موضوع روابط بين الملل در فهم بيناذهني و نيـت  
مكتـب انگليسـي تاكيـد دارد كـه     . كنشگراني است كه نظريه پردازان مي كوشند آنها را بفهمند

عد و نهادهايي اسـت كـه دولتهـا    دولتها در جامعه اي از دولتها قرار دارند كه شامل ارزشها، قوا
آنچه به نظم در قلمـرو بـين   . عمدتاً آنها را پذيرفته اند و امكان كاركرد نظام دولتي را مي دهند

 ,Jongsuk(.داد و حفظ قول و وفاي به عهدندبخشد، هنجارهاي مربوط به قرار المللي قوام مي

1990:3(  
مادي و گفتماني روابط بين الملل، تاكيد بر توان گفت كه مكتب انگليسي با تكيه برابعاد غير مي

انگاري در مطالعه روابط بين الملل و توجـه بـه    يءنگ، هنجارها و قواعد، پرهيزاز شنقش فره
ابعاد هنجاري حيات سياسي بين الملل و متعاقبـاً توجـه بـه امكانـات موجـود بـراي دگرگـون        

نه در مباحث فرانظري شكل مي ساختن روابط در جهت عادلانه تر ساختن آن، به موضوعي ميا
دهد كه مي تواند در كنار ساير ديدگاههاي ميـاني بسـتر مناسـبي را بـراي مطالعـات نظـري و       

هاي اين مكتـب   به طور كلي مي توان ويژگي .پژوهشي در حوزه روابط بين الملل فراهم سازد
  : را بدين گونه برشمرد

  ز آن به شكل گيري راه ميانه جهت گيري تحقيقاتي و تأثيرات تئوريك ناشي ا) الف
علاقه اي اوليه جهت تبيين فرهنگ به عنوان فضايي كه در آن قدرت و مقاومت نقش بازي ) ب

  مي كند و تاكيد زياد بر اقتدار فرهنگ
  ارايه فهم روشن از پيوندهاي معنا و قدرت در ساختار بين المللي) ج
ــين عو ) د ــراري تعــاملات مشــترك ب ــايي در برق ــرا  داشــتن توان ــي گ ــرا و ذهن ــي گ امــل عين
  ).171-172: 1384مشيرزاده،(
رويكردي است كه پيش از طـرح در روابـط بـين الملـل در جامعـه      : سازه انگاري  نظريه 2-2

سازه انگاري به يكـي از تئـوري هـاي     1990و اوايل  1980از اواخر . شناسي مطرح بوده است
كند،  ساخت اجتماعي واقعيت تاكيد مياين نگرش بر . اصلي روابط بين الملل تبديل شده است

كنـد و ايـن معنـا     گيرد و معنا پيدا مـي  كه همه كنش هاي انساني در فضايي اجتماعي شكل مي
در تئوري سازه انگاري، هويت ها، هنجارهـا  . دهد سازي است كه به واقعيات جهاني شكل مي

نافع دولت هـا توسـط   هويت ها و م. كنند در سياست هاي جهاني ايفا مي و فرهنگ نقش مهمي
است كه موضوع تعامل دولت ها  "فرايند"شود و اين  هنجارها، تعاملات و فرهنگ ها ايجاد مي

پردازد كه چگونه هويت ها و هنجارهاي اجتماعي  سازه انگاري به اين امر مي.نمايد را تعيين مي
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و روابط ميان دولت ) 915: 1382هاديان،(توانند با روابط نهادينه ميان آنها گسترش يابد مردم مي
در سازه انگاري از آن جـا كـه منـافع از    . ها بر اساس معنايي است كه آنها براي يكديگر قائلند

شود و روابط دولت ها با هم بر اساس معنايي است كـه آنهـا بـراي     روابط اجتماعي حاصل مي
ارات از ديگـران  هويت يك امر رابطه اي است كه به معناي درك از خود و انتظ. يكديگر قائلند

 .عمل نسبت به ديگران بر اساس معنايي اسـت كـه نسـبت بـه آن كـارگزار وجـود دارد      . است
همچنين اولويت هاي بين الملل كارگزاران بر اثر جامعه پذيري درون جامعه بين الملل حاصـل  

: 1383كرمـي، (.تـوان كـرد   اجتماعي و تئوريكي تقسيم مـي  سازه انگاري را به دو دسته.شود مي
شـود و نـوع    در نوع اجتماعي آن به صفت يـا كيفيـت واقعيـت اجتمـاعي پرداختـه مـي      ) 160

معمـولا تاكيـد صـرف بـر     . پـردازد  مان از واقعيت مـي  تئوريكي آن به شرايط و وضعيت دانش
هويت و فاكتورهاي ايده اي در روابط بين الملل به معناي سـازه انگـار بـودن و تحليـل سـازه      

رويس اسميت سازه انگاري را به دو دسـته فراملـي و    .باشد وضوع نميانگارانه از بحث و يا م
كند كه در سطح بين الملل بر نقـش هنجارهـاي بـين المللـي و در      تقسيم مي) اجتماعي(داخلي

اين رهيافت اعتقاد دارد كـه سياسـت بـين    . سطح داخلي بر هنجارهاي درون جامعه اشاره دارد
ايـن جامعـه بـر اسـاس     )Wiener,2003 :1(گيـرد،  مـي الملل در قالب جامعه بين الملل شـكل  

هنجارها و قواعد خاصي قرار دارد و اين هنجارها و قواعدند كه بر اسـاس آن منـافع را شـكل    
  .نمايند دهند و هنجارها دليل عقلاني رفتار بهتر دولت ها را فراهم مي مي

زه انگاري نشان از تحول نگاه بين الاذهاني و هنجاري به موضوع جامعه بين الملل در نظريه سا
لذا با بهـره گيـري از ايـن نظريـه در كنـار      . بنيادين اين مفهوم در عرصه روابط بين الملل دارد

نظريه مكتب انگليسي مي توان در تحليل و تبيين مفهوم نوين و منقول شده جامعه بـين الملـل   
را داشـته ايمـف امـا     تاكنون نگاه بين المللي به موضوع جامعه بـين المللـي  . از آن بهره جست

  كه در ذيل مي آيد.بررسي كامل تر اين مفهوم نياز به درك حقوقي آن نيز دارد
بنظر مي رسد اين توافق كلي وجود دارد كه عنصر واقعي يك  :حقوقو جامعه بين المللي  3-2

جامعه بين المللي عبارت است از درجه اي كافي از وابستگي و تماس كـه در اجتمـاع دولتهـا    
هدلي بول سه مشرب را معرفي مي كند كه هر كدام به قبول بعضي از ارزش هـاي  . د داردوجو

  :مندرج در نظام بين المللي و نيز ديدگاههاي خاص در مورد حقوق بين الملل مربوط مي شوند
. ، دولتها در يك وضعيت دائمي جنگ سرد يا گـرم قـرار دارنـد   )هابزي ها( واقع گرايي1-3-2

شـاخه جديـد از رئاليسـم،    . قدرت و اتحادهاي موقتي و منافع ملي است جهان، جهان سياست
پاره اي از منتقدين حقوق بين الملل نيـز بـر   . جنگ تمدن ها را جايگزين رقابت دولتها مي كند

مشكل يك نظام حقوقي كه فرهنگ هاي مختلف را پيوند دهـد تاكيـد دارنـد، اگرچـه از يـك      
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ان، جامعه بين المللي واقعي ميتني بر همين وضـعيت دائمـي   از نظر اين. زاويه اي كاملا متفاوت
  . جنگ است

، در عرصه سياست بين المللي قائل به جامعه بالقوه از نوع بشـر  )كانتي ها(جهان گرايي2-3-2
طرفداران اين ديدگاه اگر چه تصديق مي كنند كه دولت براي مدتي باقي است اما دولت . است

در . يا حتي واحد اوليه تشكيل اجتماع بين المللي تلقي نمي كننـد را به تنهايي هدف نمي دانند 
عوض نقش جامعه مدني بين المللي،همكاري چند مليتي و سازمانهاي غير دولتي را پررنگ مي 

ارزش سازواره اي كه بوسيله اين بازيگران تشويق و ترويج مي شود عدالت اسـت كـه   . سازند
  .براي حمايت از اشخاص عليه دولت شان توجيه كند مي تواند مداخله جامعه بين المللي را

مطـابق ايـن ديـدگاه جامعـه بـين المللـي مركـب از         ،)گروسيوسـي (بين الملـل گرايـان  3-3-2
ليكن . اشخاص حقيقي در اصل به عنوان نمايندگان اجتماع خود به حساب مي آيند. دولتهاست

ش ها و منافع مشترك، تشـويق  همكاري بين دولتها امكان پذير است و حتي بمنظور تحقق ارز
از نظر تاموشات اشتباه است كه فرض كنيم كه دولتها واحدهايي مستقل و جداگانه اي .مي شود

بلكـه  . هستند كه صرفا همجوار يكديگر قرار دارند و جامعه بين المللي را تشـكيل مـي دهنـد   
تهـا و بطـور غيـر    مفهوم جامعه بين المللي نظامي را مطرح مي كند كه منفعت جمعي تمـام دول 

  (Tomuschat, 1993:227).را در بردارد"بشريت"مستقيم
وجود اجتماع دولتها بر مبناي ارزش هـا و منـافع مشـترك چيـزي كـاملا متفـاوت از وحـدت        

بنظر مـي رسـد   . اخلاقي و معنوي و هويت هاي مشترك حاكي از يك جامعه بين المللي است
بين المللي، وجود يـك اجتمـاع بـين المللـي     كه شرط اوليه و ضروري براي وجود يك جامعه 

است كه هست و دولتهاي عضو اجتماع در جهت نهادينه كردن آن از طريق حقوق بـين الملـل   
به عبارت ديگر ارزشهاي اجتماع بين المللـي بـه خـوبي شناسـايي و بـه شـكل       . فعال بوده اند

خصـوص در سـاختار    بـه (گسترده توسط دول پذيرفته شده و از طريق نهادهاي بـين المللـي   
اما ايجاد يك هويت مشترك در ميـان فرهنگهـاي مختلـف و    . تدوين گرديده اند) سازمان ملل

مجزا با مجموعه قواعد اخلاقـي و معنـوي متفـاوت و بـا درك هـاي متفـاوت از ضـرورتهاي        
ماننـد يـك جامعـه    .اجتماعي و فرهنگي، يك چالش متفاوت حتي براي جوامـع داخلـي اسـت   

اي مشترك يا جمعي از طريق فرايند متمايز ساختن خـود از ديگـران حاصـل    سياسي، هويت ه
  (Ellis, 2005: 28).مي شود

بنابراين دولتها در حال حاضر يك اجتماع بين المللي را بر مبناي ارزش هاي مشترك و اصـول  
در واقع اين اجتماع تا حدي از طريق توسعه حقـوق بـين الملـل و    . كلي رفتار شكل مي دهند

علاوه بر وجود اجتمـاع بـين المللـي دولتهـا، شـرط      . انهاي بين المللي نهادينه شده استسازم
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گرچـه بـه ذهـن    . ضروري براي يك جامعه بين المللـي هويـت مشـترك در ميـان دولتهاسـت     
هيچكس خطور نمي كند كه از مفهوم جامعه بين المللي چشم پوشي كند، اما مفهوم مجتمع يـا  

گفنـه مـي شـود نـاهمگوني بـي انـدازه       . ل بحث و گفتگو استجامعه مشترك بين المللي مح
دولتهايي كه در اطراف و اكناف عالم پراكنده اند، باوجود يا تحقق وجودي جامعه مشترك بـين  

 )50: 1382حبيبي،(.المللي كه بخواهد به عنوان جامعه جهاني تلقي شود، ناسازگار است
  
  ولتها به مثابه جامعه بين المللياجتماع د .3

هرگاه جامعه اي تشكيل مي شود نظم عمومي نيز ضرورت پيدا مي كند، زيرا نظـم عمـومي از   
يكي از نشانه هاي ايجاد جامعه در سطح جهان اينسـت كـه مفهـوم    . لوازم استقرار جامعه است

نظم عمومي بين المللي در تقابل . نظم عمومي بين المللي در آن مورد پذيرش قرار گرفته باشد
اين نظم دربرگيرنده . تي حاكميت دولت و حقوق بين الملل پوزيتيويستي قرار داردبا مفهوم سن

پذيرش مفهوم نظم عمومي بين المللي در حقوق بين . و ارزشهاي جامعه بين المللي استمنافع 
براساس رويكرد نوين، قواعد مربـوط بـه نظـم عمـومي بـين      . الملل داراي آثار و نتايجي است

ي از آن از درجه اعتبار و جايگاه ويژه اي برخوردار مي شوند و لذا نگـاه  المللي و تعهدات ناش
انسان شناسـي   .دولتها و جامعه بين المللي به آنها متفاوت از ساير قواعد و تعهدات خواهد بود

و ساير علوم اجتماعي به حق تاكيد كرده اند كه جايگزين ساختن قدرت جامعه به جاي قدرت 
در واقع در حالي كه جوامـع ابتـدايي بـراي    . تمدن محسوب مي شود فرد گامي قاطع به طرف

چه طبيعت يا قوه قـاهره فـردي   ارضاي تمايلات و رفع خواسته هاي فردي حد و مرزي جز آن
ايجاد مي كرد وجود نداشت، متعاقبا جامعه به نوعي ارضاي تمايلات فردي را به خود منحصـر  

تمركز، بي ترديد پيشرفت تاريخي مهمي . خود درآوردكرد، به ويژه توسل به زور را به انحصار 
محسوب مي شود و اهميت آن از اهميت نتيجه منظقي آن در زمينه مـذهب يعنـي يكتاپرسـتي    

ايجاد نمونه بارز تشكل اجتماعي يعني دولت نوين، رهاورد اين سـير طـولاني بـه    . كمتر نيست
  )448: 1370كاسسه،(.طرف تمدن است

مفهوم جامعه اي بزرگ مركب از دولتها را به عنوان اساس حقوق بـين   از زماني كه گروسيوس
الملل و نظم و همكاري بين المللي مطرح كرد، انديشمندان درباره موجوديت جامعه يا اجتماع 

برخي بر اين باورند كه شواهدي دال بر اينكه روابط بـين  . ملتها اختلاف نظر داشته اند -دولت
باشد وجود ندارد، بلكه نظام بين المللـي مركـب از دولتهـا وجـود      المللي به جامعه شكل داده

دارد؛ عده ديگر نيز معتقدند كه يك جامعه بين المللي در وراي دولتها تشكيل شـده كـه بنيـان    
مسـاله   )417: 1381نونـام، و گراهام (.نظم بين المللي را شكل مي دهد و ضرورتي بنيادين دارد
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طرح مي شود، تغييرات بنيادين و جهت گيري هاي جديد در اي كه در نظم حقوق بين الملل م
جامعه بين المللي است كه آثاري مشهود و عيني بر نظم عمومي بـين المللـي گذاشـته و نقـش     

در اين راستا و در جهت ترقـي قواعـد نظـم حقـوقي، هنجارهـا و      . بيشتري را طلب مي نمايد
مفـاهيمي نـو در   . ع مشترك تاكيـد دارنـد  تعهداتي شكل مي گيرند كه بر ارزشهاي انسان و مناف

جهت استقرار نظمي حقوقي كه ساختار هنجارهاي بين المللي را عرضه مي نمايد پديـدار مـي   
د جهاني با سرنوشت مشـترك بشـري تكيـه دارد، نظمـي     حاين  رهيافت كه بر آينده وا. شوند

و از سـوي ديگـر   حقوقي را طالب است كه از يكسو متناسب با سـاختار جامعـه بـين المللـي     
نظمي حقوقي كه با توجه به نگرش هـاي جديـد و نيـز ضـرورت     . شايسته انسان متمدن باشد

زيست بين المللي و همبستگي جهاني در قبال مسائل و معضلات در مقام ايجاد تعادل و توازن 
شـريفي طـراز   (.واحدهاي سياسي مستقل به نفع جامعـه بـين المللـي اسـت    و بين منافع فردي 

اين روند در واقع نشان دهنده جامعه گرايـي در نظـام حقـوقي بـين المللـي      )47: 1375كوهي،
اگر جامعه بين المللي را به طور كلي در نظر بگيريم  مي توانيم آنرا به صورت مجموعـه  .است

ايـن جامعـه از ديـدگاه جامعـه شـناخي بـه       . اي از موجودات انساني ساكن زمين تصـور كـرد  
از نظـر ايـن   . در مجموع جامعه بـين المللـي را بوجـود آوره انـد    تشكيلات كوچكتر تقسيم و 

گروههاي افراد انساني كه هر كـدام از  . ديدگاه، روابط ابناء بشر ناشي از پديده همبستگي است
اقوام،نژادها،طبقات اجتماعي، فرقه (آنها پديده اي از پديده هاي همانندي به دسته هاي مختلف 

ميلادي به اين سو عمده ترين گروهي كـه   15از قرن . وسته اندتقسيم و به هم پي) هاي مذهبي
از ديدگاه جامعه شناختي توانسته است عرض وجود نمايد كشور است كه در درون آن پديـده  

از منظـر دو علـم    )142: 1368كلييـار، (.همبستگي به شكل دقيق و روشن به چشم مـي خـورد  
) كشورها(بين المللي از اين جوامع سياسي حقوق و روابط بين الملل تلقي بر آنست كه جامعه 

اين نظريه در دكترين كهن حقوق بين الملل پذيرفته شده بود كه جامعه بين . بوجود آمده است
گرچه ترديدي نيست كه كشورها يك اجتماع بـين  . المللي، جامعه ي كشورها قلمداد مي شود

 ـ  ام جامعـه بـين المللـي نيازمنـد     المللي را تشكيل مي دهند، اما سخن گفتن از موجوديتي بـه ن
  .بررسي است و ابهامات در مورد ماهيت آن وجود دارد

در پاره اي از نوشته ها اصطلاح جامعه بين المللي فقط براي توصيف نظام بين المللي در كـل،  
امـا در   (Abi saab, 1994:31).بازيگران بين المللي و روابط بين المللي آنها بكـار رفتـه اسـت   

مي بنظر مي رسد اين اصطلاح غالبا براي بيان منافعي كه به منافع دولتها برتري دارد كاربرد عمو
در اين صورت عنصري كه جامعه را از اجزايش متمايز مي كند اولويت منـافع  . بكار رفته است

چيـزي بـيش از وابسـتگي     ادر اين ديدگاه يك اجتماع صـرف . عمومي در برابر منافع افراد است
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از اين رو اگر جامعه بين المللي وجود دارد، لازم اسـت  . يك تعداد افراد نيستواقعي در ميان 
كه منافع مشتركي در ميان تمام اعضاي آن و مجموعه اي از ارزش هاي مشترك، اصول و شيوه 

  . ها داشته باشد
  
   مفهوم جامعه بين المللي  شكل دهنده و متحول كنندهعوامل .4

شكل  )1648(ه بين الدولي كه پس از انعقاد معاهدات وستفاليجامعه بين المللي در قالب جامع
از جملـه ايـن تحـولات پديـده سـازماندهي      . را شاهد بودتحولات عميق و پي در پي  گرفت،

هاي بين المللـي يكـي از ويژگـي هـاي      انظهور سازم. جامعه بين المللي يا نهادينه سازي آنست
. ن الدولي بـودن صـرف خـارج سـاخته اسـت     عصر حاضر است كه جامعه بين المللي را از بي

تحول ديگر پديده جهاني شدن است؛ پديده اي چند بعدي و پيچيده كه بـه بـاور بسـياري در    
  .حال تغيير دادن جامعه بين المللي است

آغاز  19گرچه تكوين سازمانهاي بين المللي جديد در قرن : ظهور سازمانهاي بين المللي  1-4
براي توسعه نهادهاي چند جانبه و روندها به صورت منسـجم و   شد اما تلاش و كوشش جدي

 19آنچـه در قـرن   . است 20همچنين شكوفايي نهضت سازمان سازي پديده هاي متعلق به قرن
بـين   امروزه كارگزاري هـاي . صرفا يك گرايش بود در بعد آن به يك برنامه عملي مبدل گشت

  )17: 1369رجايي،(.ن المللي شده اندالمللي جزء طبيعي و قابل انتظار نظام روابط بي
بدين ترتيب سازمانهاي بين المللي به عنوان ارگانيسم هايي بين المللي بـراي حـل مشـكلات    "

ناشي از روابط بين الملل مددكار دولتها شدند،تا آن حد كه در حال حاضر همچـون نهادهـايي   
مسائل مربـوط بـه   . افته اندحقوقي تقريبا در تمام عرصه هاي روابط بين الملل حضوري فعال ي

صلح و امنيت جهاني و منطقه اي، اقتصاد و تجارت بين الملل، حقوق بشر و هرمسـاله اي كـه   
به نحوي از انحاء با منافع جامعه بين المللي مرتبط باشد عموما در چارچوب سـازمانهاي بـين   

مللي نيز از برجسته گيز كمي سازمانهاي بين النابي ترديد رشد شگفت . المللي تنظيم مي گردد
بوده به گونه اي كه ايـن رشـد در نيمـه دوم قـرن      20ترين جنبه هاي ورابط بين الملل در قرن

بـيش  (گذشته باعث شد شمار سازمانها از تعداد تابعان اوليه حقوق بين الملل بسيار بالاتر برود
ره كوتاه حكايت از ؛ افزايش تعداد قابل توجه سازمانهاي بين المللي در يك دو)سازمان 500از 

آن دارد كه مكانيسم قبلي اداره روابط بين المللي قادر به اجابـت نيازهـا و ضـرورتهاي امـروز     
در حقيقت هرچند سازمانهاي بين المللـي نمـودي از همكـاري    . مللي نبوده استلجامعه بين ا

بين المللي به ميان دولتها هستند، اما در عين حال تجلي اين واقعيت مي باشند كه اغلب مسائل 
ــازماندهي         ــام و س ــل انتظ ــت قاب ــد دول ــا چن ــان دو ي ــادين مي ــر نه ــاري غي ــرف همك ص
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سازمانهاي بين المللي اگرچه در ابتـدا بـه عنـوان وسـيله و ابـزاري       )15: 1384زماني،(".نيست
بودند  كه دولتها در پاسخ به نيازهاي سياسي موجود و براي ارائه خـدماتي كـه در سـطح بـين     

ليكن بتدريج شخصـيت حقـوقي بـين    . نيست، بوجود آمدند ك دولت منفرد ساختهالمللي از ي
بـدين  .مورد پذيرش دولتها واقع شد و داراي حقوق و تكاليف بين المللي گرديدنـد المللي آنها 

پذيرش . ترتيب سازمانهاي بين المللي در كنار دولتها تابع حقوق بين الملل محسوب مي شوند
سازمانهاي بين المللي مبين حيات مستقل و پويا و مبشـر ارتقـاي   شخصيت حقوقي بين المللي 

  )16: 1384زماني،(.فزاينده جايگاه آنها در جامعه بين المللي است
گفته مي شود رشد سريع پيوستگي اجتماعي جهان يا فراينـد جهـاني شـدن    :جهاني شدن  2-4

اين فرايند پيوستگي . ي دهدرفته رفته اجتماع بين المللي را به سمت جامعه بين المللي سوق م
آغـاز شـده و بـه     19 اجتماعي جهان به وضوح از فرايند سنتي وابستگي دولتي كه از نيمه قرن

بين المللي شدن، فرايند روبـه گسـترش   ".عنوان بين المللي شدن شناخته مي شود، متمايز است
. عنـوان دولـت   تماس ها وتعاملات ميان دولتهاست به جهت درجه اي از وابستگي دولتهـا بـه  

برعكس اين واقعيت نوين، پيوستگي اجتماعي جهان كه به عنوان جهاني شدن شناخته مي شود 
يك فرايند عميق جامعه جهاني به عنوان جامعه است، از طريق فعاليت هاي بشري كه مرزهاي 

واقع تـاثيرات   در (Owada, 2007:119) .ملي را در مي نوردد و در سطح جهاني عمل مي كند
 .ن توسعه جديد فراتر از حوزه اقتصاد سياسي مي روداي

جهاني شدن واقعيتي ملموس، فرآيندي انكارناپذير و در عين حـال مقولـه اي مناقشـه برانگيـز     
چند سـويه بـودن   ".شكل نگرفته است آن ليكن هنوز اجماع نظري درباره معني و مفهوم. است

برخـي انديشـمندان   . ا دشوار مـي كنـد  ن رشدن به دست دادن تعريفي واحد از آمفهوم جهاني 
براي اين فراينـد ابعـاد مـالي ، فنـاوري ،اقتصـادي، فرهنگي،سياسـي،محيط زيسـتي،جغرافيايي        

واژه جهاني شدن حـداقل در پـنج كـاربرد     )98: 1380عسگري،(.وجامعه شناسي قائل شده اند
اول جهاني شدن براي ايفاي معناي بين المللي شدن استفاده مي شـود، در  . قابل تشخيص است

حالي كه بين المللي شدن به معناي گسـترش تعـاملات فرامـرزي و وابسـتگي متقابـل دولتهـا       
فع محدويت هاي دولتـي  اين واژه به معني ر. دوم، جهاني شدن آزاد سازي تعبير مي شود.است

سوم، منظـور از  . بتوان اقتصاد جهاني را آزاد و يكپارچه كرد از نقل و انتقال بين دولتها است تا
به مردم سراسر  جهاني شدن جهاني سازي است كه به معناي القاي اهداف و برنامه هاي خاص

هوم را مترادف غربـي  اين مف) منتقدان امپرياليسم فرهنگي( چهارم، بسياري از مردم. جهان است
پنجم، جهاني شدن به معناي قلمروزدايي است؛ يعني تغييرات جغرافيـايي  .كردن معني كرده اند

كه بر اساس آن مناطق جغرافيايي، فواصل و مرزهاي جغرافيايي بخشي از اهميت پيشين خـود  
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د رقـاط مـو  اين مفاهيم در برخي مواقع با يكديگر همپوشاني داشته ولي ن. را از دست مي دهند
واژه جهاني شدن در اينجا به  )49-50: 1388راه چمني و ديگران، (.تاكيد هريك متفاوت است

فرايندهايي اشاره دارد كه در آنها روابط اجتماعي از قلمرو جغرافيايي جدا مي شوند بـه گونـه   
در . داي كه انسانها گويي به طور فزاينده اي در جهان به عنوان يك مكان واحد زندگي مي كنن

. اين معنا دولتها و مرز ميان دولتها از بعضي جهات نقش كمتري در زندگي مـا ايفـا مـي كننـد    
بطور خلاصه جهاني شدن به معناي فرايند اجتماعي است كه از مدتها پيش آغاز شـده و روبـه   
گسترش است و در آن قيد و بندهاي جغرافيايي كه بر روابط اجتماعي و فرهنگي سايه افكنـده  

شايان ذكر است كه روند جهاني شدن از اساس يك مفهوم چند بعـدي و  . از بين مي روداست 
فراگير است كه ابعاد مختلف حيات انساني را در برمي گيرد و با نمودهاي سياسـي، فرهنگـي،   

  .اقتصادي، حقوقي و اجتماعي همراه است
  
    مفهومي نو در نظام حقوق بين الملل "در كل"جامعه بين المللي  .5

 53مـاده  . اين اصطلاح در تعدادي از مقررات حقوقي و تصميمات قضـايي بكـار رفتـه اسـت    
در رابطـه بـا    "جامعه بين المللي دولتهـا در كـل  "كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات به 

، ديـوان بـين المللـي دادگسـتري در     )1970( در قضيه بارسلونا تراكشن. قواعد آمره اشاره دارد
وجود تعهدات دولتها در برابر جامعه بين المللي در كل سـخن بـه ميـان مـي      مقدمات حكم از

آورد، هر چند ديوان روشن نمي سازد آيا جامعه مورد نظر فقط مركب از دولتهاسـت يـا سـاير    
در ) 1998(اساسـنامه ديـوان كيفـري بـين المللـي      15ماده . موجوديت ها را نيز شامل مي شود

وب صلاحيت ديوان قرار مي گيرند، به جامعه بين المللي خصوص تعيين جرايمي كه در چارچ
پاره اي از مقـررات پـيش نـويس كنوانسـيون حقـوق بـين الملـل در مـورد         .در كل اشاره دارد
مقصود از مفهوم جامعه بين المللي در كل . ، اين مفهوم را بكار برده است2001مسئوليت دولت

حقوقي براي اين نـام وجـود دارد؟ دايـره    چيست؟ مراد اجتماع دولتهاست؟ آيا شخص يا نهاد 
  شمول اين مفهوم وراي دولتها به عنوان تابعان اصلي عرصه روابط بين الملل قرار مي گيرد؟ 

مباحث كميسيون حقوق بين الملل حكايت از اين دارد كه منظور از جامعه بين المللي در كل ، 
 19ن مـاده  در مباحث خـود پيرامـو  كميسيون حقوق بين الملل . جامعه بين المللي دولتها است

مطمئنـا بـه ايـن     "توسط جامعه بين المللي در كل شناسايي شده باشـد "توضيح داده كه عبارت
معنا نيست كه تمام دولتهاي عضو جامعه به اتفاق شناسـايي نماينـد، كـه در ايـن صـورت هـر       

ت كـه يـك   آنچه مد نظر اسـت آنس ـ . دولت از يك حق اجتناب ناپذير وتو برخوردار مي شود
عمل متخلفانه بين المللي به عنوان يك جنايت بين المللي نه فقط توسـط برخـي از گروههـاي    
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خاص از دولت، حتي اگر آن گروه اكثريت را تشكيل دهند، بلكه توسط تمـام اجـزاي اساسـي    
هر چند پس از حـذف   (Jorgensen, 2000:102 ).جامعه بين المللي مورد شناسايي قرار گيرد

ز طرح مسئوليت بين المللي دولت و پايان بحث جنايات بين المللي دولـت، رويكـرد   ا 19ماده 
نسبت به مفهوم جامعه بـين المللـي   ) كرافورد( كميسيون حقوق بين الملل و گزارشگر ويژه آن

طـرح نهـايي    25از يكسو كميسيون حقوق بين الملل در تفسير مـاده  . در كل تغيير نموده است
بـه  ": بيـان مـي دارد   "جامعه بين المللـي دركـل  "ر توضيح اصطلاح د) 2001(مسئوليت دولت

به عبـارت   "جامعه بين المللي در كل"عنوان موضوع اصطلاح شناسي مناسب است كه عبارت 
از طـرف ديگـر ديـوان بـين المللـي دادگسـتري       . در كل بكار رود "جامعه بين المللي دولتها"

بارسلونا تراكشن مورد استفاده قـرار داد و غالبـا   را در قضيه  "جامعه بين المللي دركل"عبارت 
جلسـه كميسـيون    53گـزارش  (.اين عبارت در معاهدات و ساير اسناد بين المللي بكار مي رود

كرافورد گزارشگر ويژه طرح مسئوليت دولت بيان مـي دارد در   )18 پارگرافحقوق بين الملل،
جامعـه بـين المللـي دولتهـا     "بـارت  طرح مسئوليت، تعدادي از دولتها پيشـنهاد نمودنـد كـه ع   

اين دولتها به ويژه به تعريف قاعـده آمـره در   . گردد"جامعه بين المللي دركل"جايگزين"دركل
كميسـيون ايـن نظرهـا را مـورد     . وين اشاره مي كردنـد  1986و 1969كنوانسيون هاي  53ماده 

به اين دليل كه اين . رفتملاحظه قرار داد اما در نهايت عبارت جامعه بين المللي در كل را پذي
اصطلاح در اسناد بين المللي به كرات بكار رفته و براي متن حاضر مناسب تر است، زيرا دايره 

بنابراين فرآيند كار ديوان بين المللي دادگسـتري ، رويـه دولتهـا و    . شمول آن گسترده تر است
ي وجود دارد كـه همـه   كميسيون حقوق بين الملل نشان مي دهد كه صرفا يك جامعه بين الملل

دولتها به آن تعلق دارند، اما ديگر چنين جامعه اي به دولتها محدود نشده و گذشته از دولت ها 
كميته بـين المللـي صـليب    ازمان ملل متحد،جوامع اروپايي،شامل موجوديت هاي ديگر مانند س

  )146: 1381كرافورد،پل و الُون،(.هم مي شود.... سرخ و
و تكرار وارد فرهنگ استعمال بر اثر كثرت  بين المللي، حقوقدر "الملليجامعه بين "صطلاح ا

در مـورد محـيط   عمومي و تقريباً در هر زمينه اي از قطعنامه هاي مجمع  حقوق بين الملل شده
حقوقـدانان   .سرمايه گذاري از آن استفاده شـده اسـت   زهوحر تا دبشردوستانه  مداخله، زيست

كوشند تا جهـت درك مفهـوم جامعـه بـين المللـي خـواه اعضـاء         بين المللي در اين زمينه مي
ب مـي آيـد ،   بحسـا و قوانيني كه مولفه هاي جامعه بـين المللـي    يا ارزش ها وآن متشكله ي 

در  جامعـه بـين الملـل   .برسـند  به يك شناخت كـافي از آن  بمنظور تعريف جامع از اين مفهوم
حدود وثغور آن بديهي است كه بدون آنكـه  ، يعني اينكه چنان  فلسفه يك مفهوم انتزاعي است

با اين وجود هر رويكردي در خصـوص  . تعريف شود، فارغ از هر شرح و بسطي بكار مي رود
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مفهوم جامعه بين الملل كه با خود آثار حقوقي به همراه داشته باشد ، نوعي تحول در فهم ما از 
 بـين الملـل عبـارت از چنـدين    به باور پوفندروف جامعه  .حقوق بين الملل را موجب مي شود

دولت كه چنان رابطه نزديكي با هم دارند كه بنظر مي رسد پيكره واحدي را تشكيل مي دهند، 
در فرهنـگ   )179: 1378طمي نژاد،اقوام و ف(.ولي تك تك آنها حاكميت خود را حفظ مي كنند

فرهنـگ   لغات معتبر حقـوق بـين الملـل، يـك تعريـف سـاده از ايـن واژه ارائـه شـده اسـت؛          
جامعه را به يك گروه كلي از اشخاص حقيقي و حقـوقي كـه توسـط     "حقوق بين الملل"لغت

يا بيش از يك فرد به پيگيري اهداف مشترك خاص مشغول مي باشـند تفسـير نمـوده     يكنفر و
جامعه بين المللي به دو صورت نگاه  در يك تعريف قديمي تر )Alpaulus, 2001:439(.است

و حقوقي بدين معني كه دولتها با گردهم آمدن بـا  ميان دولتها حاكم است  كه بر روابطاخلاقي 
 حس تشكيل جامعه تحت اداره حقوق بين المللي ذيل يك حكومت جمعي قـرار مـي گيرنـد   

)sirey, 1960:131 (، پلانكاين دوگانگي در دايره المعارف ماكس .تفكيك شده است (Max 

Planck) ديگر جامعـه بـين المللـي بـه جامعـه ي سياسـي       يا در جايي  .تجميع و تصحيح شد
از طريق همبسـتگي متقابـل بـا     توصيف شده كه از مجموعه اي از موجودات انساني تشكيل و

يكديگر در ارتباط مي باشند، مهمترين تشكيلات اين مجموعه را كشورها شكل داده و از ديـد  
شـايد  ) 10: 1381ايي بيگـدلي، ضي(.مي باشندجامعه بين المللي پيدايش تاريخي، عامل موثر در 

كمي عجيب بنظر برسد كه واژه ي مدنظر نه در منشور و نه در اساسنامه ديوان دادگستري بـين  
المللي وجود ندارد ، اما هر تعريف از جامعه بين المللي كه مـورد پـذيرش ديـوان واقـع شـود       

قوق بين الملـل مـي   منجر به پرسش در ارتباط با عملكرد قضايي ديوان در رابطه با وضعيت ح
 قضايي بين المللـي قـراردارد،   موسساتنهادها و با توجه به اينكه ديوان در راس بعلاوه . گردد

ما را از  نگاههاي شعار گونه به  اين مفهوم به سمت برداشتهاي عيني  ،نگرش ديوان آگاهي از 
زمنـد تعريـف و   نيا "جامعـه بـين المللـي   "تحليل رفتار ديوان در قبال مفهـوم   .سوق مي دهند

، تشريح و يافتن مشتركات اين واژه مي باشد لذا بايد در آراء و قضاياي مـورد بررسـي ديـوان    
  .  اين مفهوم مورد مداقه قرار گيرد

هـاي   الملل متشكل از دولـت  در نظام بين :جامعه بين المللي و عملكرد قضايي بين المللي 1-5
شوند، اين  المللي تلقي مي سازي بين ن منابع قاعدهبرخوردار از حاكميت كه بنابر تعريف به عنوا

كند، پيچيـده   المللي برقرار مي اي نزديك و وثيق بين محيط داخلي و محيط بين فرآيند كه رابطه
الملـل   توان به اين واقعيت ملموس اشاره كرد كه حقوق بين در اين گستره مي. ظاهر شده است

  هاي برخوردار از حاكميت در يك فرآينـد تـاريخي،   به عنوان قواعد حاكم بر روابط بين دولت
ها را ايجـاب   المللي آن مشتمل و متكي بر مجموعة اصولي است كه ضرورت وجود حيات بين
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جامعـة  "ي به دنبال منافع فردي را به سوي"ها اجتماع دولت"كند؛ اصولي كه در كليت خود، مي
يـك   )18: 1383شريفي طرازكوهي،(.دهد ي به دنبال اهداف و منافع جمعي سوق مي"ها دولت

پرسش بدون پاسخ در رابطه با مفاهيم قبلي جامعه ي بين المللي به نقش مؤسسات قضايي بين 
 مبـه مفهـو  . مربوط مي شود جارهانهتوسعه و اجراي ، المللي در قانونگذاري قوانين اجتماعي 

يـك نظـم    روندر دي قضـايي  دهـا نها؛ دگـرد  يقوحق ـ واجد خصيصهمنافع مشترك  عيني اگر
را به دليل بنابراين اقدام دولت .بايد تفسير و به عنوان بخشي از قانون بكار گرفته شوندي، حقوق

ت به بهترين نحو ممكن به دنبال خلاترپا. ن المللي محدود مي سازديمنافع مشترك ب تعارض با
حسـوس  م ملمـوس و تغيير مفهوم جامعه ي بين المللي و تبديل آن به يك سري اصول قانوني 

 يـت بين المللـي قابل  قوقحبراي نظام  وبود كه توسط يك مركز قضايي بين المللي قابل اجراء 
 معاهدات بزرگت نسبت به جامعه، نوشته ها و خآگاهي و حساسيت لاترپا. باشد اشتهدد كاربر

كاركرد قـانون در جامعـه بـين    "در كتاب راآنو را به جريان انداخت خود  ييو نيز نظرات قضا
 .بـرروي كاغـذ آورد   )The Function of Law in the International Community ("ملليال

از تشـكيل   "حقوق سطهابولح تحقق ص" از ايده"كلسن" ت با توجه به اعتقاد طرفدارانخلاترپا
دولتها در عرصـه  از آن در برابر يكه تازي حمايت ومحافظت  بمنظوريك جامعه ي بين المللي 

همانند يك نيروي متمركز كننده براي پيـروز شـدن بـر سـر كشـي      آنرا و د جهاني دفاع مي كن
، مكـانيزمي  نهادينـه  جامعـه ي   مفهوم (Kelsen, 1944:73).تلقي مي نمايددولت هاي خاص 

پديـد  قضـايي   دستگاهميان جامعه بين المللي و  ارتباطيت توانست خبود كه از طريق آن لاترپا
حفظ صلح بوده است، يعني مفهـومي   بين الملل ققوحم يستساو معتقد بود كه وظيفه ي . آورد

ت و امنيـت  اب ـثاي دسـتيابي بـه   ت بـر دالمشابه به لحاظ اخلاقي تا جايي كه به قرباني كردن ع
صلح  يك خواسته غايي در دنياي حقوق است كه قضات بين المللي به عنوان  .دونتهي مي شم

حقوق بين  بنابراين. ف عالي گام برمي دارندوكيل مدافعان نظم حقوقي، براي رسيدن به اين هد
 .ورزد، ناديـده گرفتـه مـي شـود    حاكميـت دولـت تأكيـد مـي      كه بـر دكتـرين  الملل كلاسيك 

)Lauterpacht,2004 :69-68(   لذا لاترپاخت قصد داشت كه برتري اصل حاكميت حقـوق را
تـابع غيـر كليـدي     وي معتقد بود كه حقوق بين المللي بايـد . دبخش تحكيمبر حاكميت دولتها 

 .اينكه برخلاف ميل كشورها مي باشد،حاكم سـازد  مدولتها را در صحنه بين المللي عليرغ بودن
 كـه تـوان   صلاحيت واجدو مطمئن  ،يك مؤسسه بي طرف در صدد تاسيسو در اين زمينه او 

 ديـوان دائمـي بـين المللـي    ).اشـته باشـد، بـود   غير اخلاقي د معاهداتابطال و بي اعتبارسازي 
قـرن نـوزدهمي تلقـي     يداورنبايد يك دادگـاه  را  نايود )شد يستاس1937دادگستري در سال 

 دانسـت  بايدبشري  منافع مشتركبلكه ركن نظم حقوقي بين المللي است كه متولي تامين  كرد،
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ركـن اصـحاب   به جاي آنكه فقط  تاد ردا يفهوظ وكه به طور كلي براي جامعه سخن مي گويد 
از ارزش هاي مشترك جامعه ي بين المللـي را حفـظ و   ، باشد مطروحه طرف اختلاف دعاوي

اين ايده ها را مي توان تا حد زيادي شبيه به  ).3: 1996ابي صعب،(موجوديت آن محافظت كند
دانست كه يك جامعه ي حقوقي رسميت يافته مي تواند مفهـوم   (Dworkin)"داركين"نظرات 

همچنـين  اين ايـده   .آنرا عملياتي نمايندطمينان قضات، منسجمي از عدالت را فراهم كند كه با ا
 :قديمي بوده و او معتقد بوده كه يدهرا روح و جان مي بخشد كه يك ا"نزگيروزالين ه"ايده ي 

بـين الملـل و    قوحق ـ بكارگيري وسعه وشامل تديوان بين المللي دادگستري قضايي  كاركرد "
. لوب اجتمـاعي و روشـنفكرانه بـه دسـت آيـد     ط كنوني است تا نتايج مطياجراي آن براي شرا

فكر كند كه تمـايز بـين    نايواگر دملتها پديد نيامده،  –بين المللي هرگز فراتر از دولت  قوحق
بـين الملـل بـه شـكلي ترقـي       حقـوق  هميشه مانع از اجـراي  حقوق مطلوب و حقوق موجود

مي باشند و بايـد در   يحقوقتصميمات قضايي يك منبع شناخته شده آراء و . خواهانه مي شود
براساس چنـين نگرشـي و    )Higgins,1970 :327(".نمايندنقش ايفاي قانونگذاري توسعه امر 

بعد قانونمندي هم ، جهان شاهد پيدايش و شكل گيـري قواعـد در سـطح     به اينكه در نظر نيز
 لملليجنايات بين ا ، (Erga-omnes)،عام الشمول(Jus-cogens) عالي تحت عنوان قواعدآمره

( International crimes)ذيل نام نظم حقوق بين المللي اسـت كـه نويـد از قانونمنـدي      ...و
تبعيـت از قـوانين متحدالشـكل     شي از مسائل بين المللي نـاگزير بـه  جهاني مي دهد كه در بخ

كه همگي ذيل عنـوان مفهـوم جامعـه    )40:  1387ميرعباسي و سادات ميداني،(؛جهاني مي باشد
 .معنا ومصداق پيدا مي كند بين المللي

 

   گيري نتيجه .6 
از اين جهت اهميت دارد كه توجه ما را به دو جنبه اساسي روابط  "يالملل معه بينجا"اصطلاح 

نخست، اين اصطلاح حكايـت از آن دارد كـه تـلاش هـاي صـورت      . بين الملل جلب مي كند
سلسله مراتب، نظم و شايد قلمرو (گرفته براي دو گانه پنداري سفت و سخت سياست داخلي 

محكـوم بـه   ) اقتدارگريزي، نبود نظـم و عرصـه سياسـت قـدرت    (و روابط بين الملل ) عدالت
از آن جا كه روابط بين الملل قاعده منـد اسـت يعنـي قواعـد آن صـرفاً تجلـي       . شكست است

قدرت نيست بلكه به محدودسازي آن قدرت نيز كمك مي كند رويكـرد واقـع گرايـي نقصـي     
دوم، اصطلاح ياد شده حاكي از اين است كه سرچشمه هاي رفتـار دولـت هـا را    . دارد اساسي

اصطلاح جامعه بـين  . نمي توان تنها از روي عوامل مشاهده شدني و سنجش پذير استنتاج كرد
دولت . اشاره به آن دارد كه مناسبات ميان دولت ها با معنا و دلالت هنجاري آميخته است الملل
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فاً در چارچوب كشمكش بر سر قدرت بلكه در بستر ادعاهايي درباره حقوق و ها با هم نه صر
  .تكاليف ارتباط برقرار مي كنند

ديگـر  هرگونه نظم قانوني بايد در نهايت يك دليل قضايي جامع و منسجم براي تمايز خـود از  
امل ش ـبين المللي به وسيله ي اصولي تعريف مي شود كه  ققوح. نظم هاي قانوني داشته باشد

كشـورها در  اختيارات  هم عرض بودن ت،ادهتكاليف و تع، توافق در مورد حاكميتبرابري در 
تفسير و  بدين معني كه .نظم قانوني را تشكيل مي دهندپايه و اساس  عرصه بين المللي بوده و

، تـا از انسـجام   ايجـاد  )داخلي و بين المللـي (يك سيستم قانونيوسيله ه بكاربرد نظم اجتماعي 
در توسـعه  همانند ديوان قضايي مؤسسات نقش . نمايدحفاظت آن لي وي و نيز مواضع اصرسم
كمـك بـه درك سـاختار    جهـت   ييعنوان بازو بهبديهي است و بين المللي  ققوتدريجي حي 

سازمان ملل رن قضايي مهم طبق منشوركبه عنوان ن ايود. يدعمل مي نمانظام قانون بين المللي 
ن يك سازمان مستقل كه ماهيت جهاني در حوزه ي قضـايي دارد، مـي   عنوادر جايگاه خود و ب

همچنـين لازم اسـت كـه     .تواند محور قضايي را شكل دهد كه در اين چارچوب و قالب باشد
يرد و تنهـا بـر ايـن بـاور     ذبپ بين الملل قوقحجايگاه خود را به عنوان ارگاني براي نظم  نايود

 مقالـه همـانطور كـه در ايـن    .نظرات مشورتي صادر كند رفع كند ونباشد كه بايد اختلافات را 
؛ چرا كـه  جامعه بين المللي نمي پذيرد مفهومدر بيان  واضحبراي خود يك نقش  نايودديديم، 

 .گرددل منجر بين المل وققحتغييرات اساسي در به ، مفهوميك از احتمال مي دهد تعبير جديد 
همچنان پايه و اساسي براي جامعه ه بين المللي در عرصو محوريت دولتها بنابراين نظام دولتي 
، در رابطه با نايولي توسط دتفاده از مفهوم جامعه ي بين الملطريقه ي اس، ي بين المللي است 

بـراي خـود نقشـي    عام الشمول گوياي اين مهم است كـه ديـوان    و مسئوليت هاي آمره قوانين
مي پذيرد و از شركت در اصلاح و تأييد و الزامي در بيان شمرده ي اين مفاهيم بحث برانگيز ن

، بـين الملـل   ققوح درتيجه با توجه به تأثير قانون سازي آن در ن. تصويب آنها امتناع مي ورزد
، هرگونه عـدم تمايـل از سـوي    در مجموع بايد گفت. مي باشدسكوت در اين موضوع م نايود
ق و بيشـتري را بـراي تحقي ـ  در بيان مفهوم جامعه ي بين المللـي مـي توانـد مشـكلات      نايود

اهميت وظايف قضايي و در فرآيند ، كه در بهترين حالت ممكن. اقدامات دولتي به وجود آورد
به ارزش هاي شخصـي و تعهـدات تـك تـك      ري بين المللي، مفهوم آن شديداًسنتي قانونگذا

ايـن   بـراي  جديدشناخت هرگونه معناي . ، بستگي داشته استافرادي كه آن را مطرح مي كنند
مفهوم دشوار است و تاكنون هميشه نظرات ضد و نقيضي وجود داشته است و حتـي شـرايطي   

 ي ديـوان قضاوت هـا و  آراء. فكري مهيا شده است انحصاربراي حقانيت بخشيدن به يك نوع 
اي  هميشـه آينـه   ايـن نهـاد قضـايي   مي توان مفيد باشد ولي تنها اين قضيه را ثابت مي كند كه 
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بين المللي را بررسي  قوقحين المللي از طريق آن مي توانند وضعيت كنوني است كه وكلاي ب
  .مي باشددر آينده ن ققوحتوسعه ي اين  حركي جهتم يكنل كنند
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